[image: image1.png]





[image: image4.jpg]



عیــــــادت نـــامــــه
«عبادت با عیادت»
نویسنده: علی ساعی
	سرشناسه
	:
	ساعی، علی، ‏‫۱۳۴۹ -‏‬

	‏عنوان و نام پديدآور
	:
	عیادت‌نامه: عبادت با عیادت/ نويسنده علی ساعی.

	‏مشخصات نشر
	:
	تبریز: نهال صبح بهاران: محفل انس با قرآن و اهل‌بیت مشکات نور: کانون فرهنگی تبلیغی سروش بامدادان، ‏‫۱۳۹۵.‬

	‏مشخصات ظاهری
	:
	‏‫۸۴ ص.‬

	‏شابک
	:
	‏‫۶۰۰۰۰ریال‬‭:978-600-96568-4-4‬

	‏وضعیت فهرست نویسی
	:
	فیپا

	‏عنوان دیگر
	:
	عبادت با عیادت.

	‏موضوع
	:
	‏‫عیادت بیمار (اسلام)‬

	‏موضوع
	:
	Visiting the sick (Islam)

	‏موضوع
	:
	‏‫عیادت بیمار (اسلام)‬ -- احادیث

	‏موضوع
	:
	Visiting the sick (Islam) -- Hadiths

	‏رده بندی کنگره
	:
	‏‫‬‮‭BP۲۵۴/۱‭/س۱۷ع۹ ۱۳۹۵‬

	‏رده بندی دیویی
	:
	‏‫‬‮‭‬‮‭۲۹۷/۶۵

	‏شماره کتابشناسی ملی
	:
	‭ ۴۳۹۹۸۷۴‬


عنوان: عیادت نامه «عبادت با عیادت»
مؤلف: علی ساعی (عبدالله مشکات)

ناشر: انتشارات نهال صبح بهاران 

شابک: 978-600-96568-4-4
با همکاری:

«محفل انس با قرآن و اهلبیت مشکات نور »
 و  «کانون فرهنگی تبلیغی سروش بامدادان»

طرح روی جلد و صفحه‌آرایی: کانون تبلیغاتی نجم الثاقب

شمارگان: 1000 نسخه

نوبت چاپ: اول - تابستان 1395
تعداد صفحات: 84 قطع جیبی
قیمت: 60000ریال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دفتر مرکزی: تبریز، خیابان امام(ره)، میدان قطب، کوچه پاشا، پلاک 814
انتشارات نهال صبح بهاران
تلفن : 33369020 - 041       همراه : 09141158851
دفتر فروش قم: فلکه معلم، معلم یک، پلاک59 دفتر انتشارات قلم زنان

تلفن : 37839605 - 025        همراه : 09127460961
www.jamejan.com
info@jamejan.com           ali66saei@gmail.com
فهـــرســــــت
8

مقدّمه

10

1) عبادت با عیادت

10

1-1) هدف از خلقت را فراموش نکنیم.

10

1-2) عیادت حق مُسلّم هر مؤمنی است.

11

1-3) دستور نبوی در صدور فرمان عیادت

12

1-4) مؤمنان اعضا و جوارح هم‌دیگرند.

13

1-5) عیادت از زیباترین عبادات الهی است.

13

1-6) عیادت، الماس عبادات الهی است.

14

1-7) عیادت مساکین را فراموش نکنید.

14

1-8 ) عیادت از سادات واجب است

15

1-9) معامله و مقابله به مثل در عیادت ممنوع!

17

2) درمان با عیادت

17

2-1) عاید (عیادت کننده) دارو و درمان مَعُود (عیادت شونده) است.

17

2-2) مَعُود معجون معنوی عاید خویش است.

18

2-3) مریض ابرقدرت دعاست.

19

2-4) ای مریض مؤمن التماس دعا!

20

2-5) نفرین مریض خطرناک است.

22

3) دیدار با خدا

22

3-1) دیدار مریض میعادگاه خداست.

22

3-2) مطب حضرت طبیب خانه مریض است.

24

4)  راه بهشت

24

4-1) خانه مریض راه بهشت است.

25

4-2) بهشت فرش زیر پای عاید است.

26

4-3) عیادت حرکت به سرزمین خیر و برکات است.

27

4-4) پیاده نوردی برای عیادت، عبادت با اقدام است.

28

4-5 ) از زیباترین مرگ، مرگ عاید است.

29

5)  فرشته‌گان در خدمت عاید

29

5-1) عاید قائد فرشتگان است.

30

5-2) فرشتگان مأمور به خدمت عیادت شونده می‌شوند.

31

5-3) عیادت کننده وارث نماز فرشتگان است.

32

5-4) عیادت سفر شادی و سلامتی است.

34

6)  خبررسانی احوال مریض

36

7)  ادبیات دیدار

36

7-1) شادی دل بیمار کلید رفع حوائج است.

37

7-2) عیادت را به کمال برسانید.

38

7-3) هنرمندانه عیادت کنید.

39

7-4) ادبیات صحبت با بیمار

41

7-5) مریض را برای زندگانی امیدوار سازید.

42

7-6) عیادت را با اعانت آمیخته کنید.

44

7-7) با هدیه بر زینت عیادت خود بیفزایید.

46

7-8) عیادت را بعد از سه روز آعاز کنید.

48

7-9) زمان عیادت از بیمار را برنامه‌ریزی کنید.

49

7-10) تخفیف در عیادت

51

7-11) اگر دیدار برای مریض  دل‌پذیر است طولانی‌اش کنید.

52

7-12) حمد و شکر سلامتی خود را بجای آورده امّا از مریض مخفی دارید.

53

7-13) هنرمندانه به بیمار و اهل گرفتار نظر کنید.

53

7-14) اگر بیماری واگیردار است به مقتضای خاص بیماری برخوردها و دیدارها و زمان دیدار را مدیریت کنید.

54

7-15) پیش بیمار چیزی میل نکنید!

55

8)  عیادت ممنوع!

56

9)  تحریم عیادت

57

10)  استشفاء

57

10-1)  حق تسمیّت را در مورد مریض به نحو احسن ادا کنید.

58

10-2)  مجلس عیادت را به مجلس دعا و استشفاء تبدیل کنید.



؟ب؟
قالَ إِنَّما أَشْكُوا بَـثِّی وَ حُزْنی‏ إِلَى اللَّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ                   ما لا تَعْلَمُونَ.

یا اللَّهُ، یا أَعَزَّ مَذْكُورٍ وَ أَقْدَمَهُ قِدَماً فِی الْعِزَّةِ وَ الْجَبَرُوتِ.

یا اللَّهُ، یا رَحِیمَ كُلِّ مُسْتَرْحِمٍ، وَ مَفْزَعَ كُلِّ مَلْهُوفٍ.

یا اللَّهُ، یا رَاحِمَ‏ كُلِّ حَزِینٍ یشْكُو بَثَّهُ وَ حُزْنَهُ إِلَیهِ.

مقدّمه
خدایا مریضم! در کوی گرفتاری؛ دل و دیده به لطف و نظرت دارم؛ درد از پا انداخت مرا؛ فقیرتر و بیچاره تر از هر روز و زمانم؛ خوشحالم که این بیماری جسمم را ضعیف امّا توجه‌ام را به آستان بلند و مهربان و کریم و رئوف‌ات قوّت بخشیده، درد معلّمی کرد و یادم داد که تو به من از هر کس‌ام نزدیکتر و مهربان‌تر بودی و تو بودی که لحظه‌ای تنهایم نگذاشتی و اولین عایدم تو بودی و هستی.

ادب و ادبیات عیادت
عیادت عبادتی است با آثار فردی و اجتماعی فراوان و ترک آن محرومیتی است جبران ناپذیر با حسرتی ماندگار و ابدی.

عیادت، بذل محبت و تحسین مودّت و ترمیم روابط و تحکیم وظایف بندگی خداست. عیادت جاده محبت و میقات محبوب و بازار کسب ثروت های مادّی و معنوی است.

کتاب موجز «عبادت با عیادت» تحفه‌ای است از گلزار ثقلین که آشنایی شما را با فریضه عیادت تجدید نموده و انجام آن را برایتان فرح‌بخش و شیرین و شوق و رغبت شما را برای استقبال از
آن تشدید خواهد نمود، به یقین این وجیزه تغییر و تحوّلات عظیمی در زندگی شما بوجود خواهد آورد و موجب تقرّب‌تان با محبوب ازلی خواهد شد.
عبادت کار نیک و پسندیده ای است که بایستی به زیبایی و با هنرمندی تمام انجام پذیرد تا آثارش به جان‌ها بنشیند و  ثمراتش از دل‌هابارور شود.
عیادت نیز از زیباترین عبادات محسوب شده که باید در کمال حُسن خود انجام پذیرد و این کتاب کوچک مثل میز آرایش عیادت شماست که از پای این کتاب با چهره‌ای مزیّن محاسن عبودیّت بر خواهید خواست.

هو الشّکور!

این کتابچه به توصیه برادر عزیزمان آقای جلیل اعظمی نگاشته شد و با یاری عزیزان همیشه همراه آقایان سید حسن موسوی، ...   به زیور طبع آراسته گردید که خود را سهام دار محاسن نهفته در جان این مرقومه باارزش ساختند و با اجر و مزدش در کوی رضوان، عمارت های نو بر پا داشتند. ان شاء الله. 

1) عبادت با عیادت

1-1) هدف از خلقت را فراموش نکنیم.

· فراموش نکنیم که بنده خداییم و باید عبادتش کنیم.
· عیادت از بهترین عبادات الهی است، ترک عیادت ترک عبادت است و نسیان آن  فراموشی طریق اطاعت و بندگی خداست. 
وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِیعْبُدُونِ.

جنّ و انس را جز برای عبادت نیافریدیم.

1-2)  عیادت حق مُسلّم هر مؤمنی است.

· ترک عیادت تضییع حق مؤمنین است.
عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَینِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِی          عَبْدِ اللَّهِ؟ع؟ فَأَحْصَیتُ فِی الْبَیتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَعَطَسَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ؟ع؟ فَمَا تَكَلَّمَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ؟ع؟ أَلَّا تُسَمِّتُونَ أَلَّا تُسَمِّتُونَ مِنْ حَقِ‏ الْمُؤْمِنِ‏ عَلَى الْمُؤْمِنِ إِذَا مَرِضَ أَنْ یعُودَهُ وَ إِذَا مَاتَ أَنْ یشْهَدَ جَنَازَتَهُ وَ إِذَا عَطَسَ أَنْ یسَمِّتَهُ أَوْ قَالَ یشَمِّتَهُ وَ إِذَا دَعَاهُ أَنْ یجِیبَهُ.

... از جمله حق مؤمن بر مؤمن دیگر این است که وقتی مریض شد عیادتش کند و ...
1-3) دستور نبوی در صدور فرمان عیادت

رسول الله؟ص؟ ‏: عُودُوا المَریض‏ و اتَّبِعوا الجَنائِز تُذَكِّرُكُمُ‏ الْآخِرَة.

بیماران را عیادت كنید و جنازه را همراهی کنید (در تشییع جنازه حاضر شوید) چرا كه شما را به یاد آخرت مى‏اندازد .
1-3-1) وجوب عیادت از زنان برداشته شده است.

عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ؟ع؟ قَالَ: ... لَیسَ عَلَى النِّسَاءِ عِیادَة.

بر زنان عیادت (واجب) نیست.
عدم وجوب، مانع عیادت برای زنان در چهارچوب مراعات شرعیه نیست.
1-4)  مؤمنان اعضا و جوارح هم‌دیگرند.

مؤمنان نه اعضا و جوارح بلکه جان و دل یکدیگرند، نفوس همدیگرند، بخشی از یکدیگرند، مکمل و متمّم ابعاد وجودی کمال همدیگرند.

وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ؟ع؟  قَالَ: الْمُؤْمِنُونَ فِی تَبَارِّهِمْ وَ تَرَاحُمِهِمْ وَ تَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى‏ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُهُ بِالسَّهَرِ وَ الْحُمَّى.‏

امام صادق‏؟ع؟  می‎فرماید: مؤمنان در احسان و نیكی به یكدیگر و مهر ورزیدن و مهربانی به هم، مانند پیكری‏ هستند كه هرگاه عضوی از آن به درد آید، اعضای دیگر نیز به بی‏خوابی و تب با او همدردی می‏كنند.
1-5)  عیادت از زیباترین عبادات الهی است.

عَنْ عَلِی بْنِ أَبِی طَالِبٍ؟ع؟  أَنَّهُ قَالَ: ... وَ مِنْ‏ أَحْسَنِ‏ الْحَسَنَاتِ‏ عِیادَةُ الْمَرِیضِ ....

امام على؟ع؟ : عیادت بیمار، یكى از پسندیده‏ترین كارهاى نیك است .
1-6) عیادت، الماس عبادات الهی است.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ؟ص؟ ‏‏: مَنْ عَادَ مَرِیضاً فَجَلَسَ‏ عِنْدَهُ‏ سَاعَةً أَجْرَى اللَّهُ لَهُ عَمَلَ أَلْفِ سَنَةٍ لَا یعْصِی اللَّهَ فِیهَا طَرْفَةَ عَین.‏

هر کس از مریضی عیادت کند و لحظه‌ای را با او بنشیند خدا برایش عمل هزار سال را که در آن حتی به اندازه یک چشم بر هم زدن معصیت نکرده باشد می‌نویسد.
1-7)  عیادت مساکین را فراموش نکنید.
· فقیر و ثروتمند هر دو بنده خدای واحد و غنیّ  و ستوده‌اند.

· عیادت از مساکین عبادت در عبادت است.

وَ عَنْهُ؟ص؟ ‏: أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی ذَرٍّ رض جَالِسِ الْمَسَاكِینَ وَ عُدْهُمْ إِذَا مَرِضُوا وَ صَلِّ عَلَیهِمْ إِذَا مَاتُوا وَ اجْعَلْ ذَلِكَ مَخْلَصاً.

رسول خدا؟ص؟  خطاب به ابوذر فرمودند با مساکین همنشینی کنید و زمانی‌که مریض شدند عیادتشان کنید؛ زمانی‌که مردند بر آنها نماز بخوانید و آنرا خالصانه انجام دهید.
1-8 ) عیادت از سادات واجب است.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ؟ص؟ : عِیادَةُ بَنِی هَاشِمٍ فَرِیضَةٌ وَ زِیارَتُهُمْ سُنَّةٌ.

عیادت از فرزندان هاشم (سادات) واجب و دیدارشان سنّت است.
1-9)  معامله و مقابله به مثل در عیادت ممنوع!

· عیادت قبل از معامله با بندگان خدا، معامله با خود خداست.
· نبایستی عیادت به خاطر پاسخ به عیادت دیگران انجام  شود، چرا که تبدیل به نوعی معامله بین بندگان خدا خواهد شد و از تقرّب و قرب الهی خارج و نوعی تجارت برای منافع دنیوی خواهد بود و ارزش عبادی آن از بین خواهد رفت. 

· نبایستی عیادت را به این خاطر که مریض قبلاً  از عیادت شما و نزدیکان‌تان سرباز زده ترک کنید چرا که خود را از عبادت الهی محروم ساخته و به خود خسارت جبران ناپذیر وارد می‌کنید.
· عیادت عبادت و ترک آن معصیت است و هیچ کس نباید بخاطر معصیت دیگران ترک عبادت کند، مقابله به مثل با ترک عیادت، ظلم به خویشتن است و انصراف از منفعت عظیمه است.

· عیادت، فقط! « قُرْبَةً إِلَى‏ اللَّه‏».

الإمام علی؟ع؟‏ :عُدْ مَنْ‏ لَا یعُودُكَ‏  وَ أَهْدِ إِلَى مَنْ لَا یهْدِی إِلَیكَ.

به عیادت كسى كه به عیادتت نیامده برو و به كسى كه به تو هدیده‏اى نداده هدیه بده.
2) درمان با عیادت 
2-1) عاید (عیادت کننده) دارو و درمان مَعُود (عیادت شونده) است.

· ترک عیادت، محروم نمودن مریض از دارو و درمان معنوی است و محروم ماندن از برکات معنوی عیادت است.
· هر مؤمنی برای مؤمن دیگر داروخانه ای عظیم است؛ اجتناب از عیادت خودداری از تجویز داروی مریض است.

· هرچند مؤمن برای مریض دارو و درمان است، اما مریض برای عیادت شونده مثل بیمه سلامتی است که از آن بهره‌مند می‌شود. 

2-2) مَعُود معجون معنوی عاید خویش است.
· مریض در معرض توجُّهات خاص خداست، برای عیادت کننده منبع عنایات ویژه سبحانی است، مثل دارو و درمان الهی است.
· افراد سالم به مریض بیشتر نیازمندترند تا مریض به سـالم. عیـادت هم دیدار است هم صـله احباب؛ همچنین عبادتـی
است بس نیکو و گرامی و نیز سِرّی است از اسرار تقرب به‌سوی خدا و ازجمله رموزات روسفیدی در پیش‌گاه خداست.

2-3)  مریض ابرقدرت دعاست.
· مریض مؤمن دارویی است که نامش مریض است.
· مریض طبیب ویژه خداست، دردهای جسمی و روحی را به فرمان خدا طبابت می کند.

· از مریض بخواهید برای شما و مریض‌تان دعا کند.

· مریض محتاج دعاست امّا خودش مستجاب الدعوت است.

· مریض طبیب عیادت کننده  خویش است (معود طبیب عاید خویش است).

· اخلاص در عیادت بیمار، کلید حل مشکلات عیادت کننده است.

· مریض اگر دعا کند، سقف آسمان را می شکافد.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله؟ع؟ : ‌مَنْ عَادَ مَرِیضاً فِی اللَّهِ لَمْ یسْأَلِ الْمَرِیضُ لِلْعَائِدِ شَیئاً إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَه‏.

هرکس مریضی را به خاطر خدا عیادت کند، مریض برای عیادت کننده چیزی را نمی‌خواهد مگر آنکه خدا برای او اجابت می‌کند.
· دل بیمار مطب خداست.
· خانه‌ی بیمار مطب و مرکز رفع حاجات است.

· مریض سفیر حاجات است.

· مریض را پیک حاجات خود قرار دهید تا دارو و درمان خود را بیابید.

· نفوذ دعای مریض به لطافت دعای فرشتگان است.

· به دیدار مریض نمی‌روی بلکه به‌ اعماق اقیانوس رحمت خدا فرو می‌روی.

2-4)  ای مریض مؤمن، التماس دعا!

عَنْ أَبِی عَبْدِ الله؟ع؟ قَالَ: عُودُوا مَرْضَاكُمْ وَ سَلُوهُمُ الدُّعَاءَ فَإِنَّهُ یعْدِلُ دُعَاءَ الْمَلَائِكَةِ.

به عیادت بیمارانتان بروید و از آن‌ها بخواهید که (برای شما) دعا کنند، چون دعای آن‌ها با دعای فرشتگان برابر است.
· مریض در صف مستجاب‌الدّعوه‌هاست، پس فرصت را غنیمت شماریم.
· از بیمار التماس دعا کنید، بلندی اجابتش از ملکوت اعلی میگذرد!

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ؟ع؟ ‏ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِیهِ عَائِداً لَهُ فَلْیسْأَلْهُ یدْعُو لَهُ فَإِنَّ دُعَاءَهُ مِثْلُ دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ.

زمانی كه یكی از شما به عیادت برادر دینی خود میرود باید برای بیمار دعا كند و از او نیز بخواهد تا برایش دعا كند چون كه دعای بیمار مثل دعای فرشته‌گان است.
2-5)  نفرین مریض خطرناک است. 

از ایجاد ناراحتی برای مریض حذر کنید، چرا که خدا مراقب اوست.

أَبَا عَبْدِ الله؟ع؟ یقُولُ: ثَلَاثَةٌ دَعْوَتُهُمْ مُسْتَجَابَةٌ الْحَاجُّ وَ الْمُعْتَمِرُ فَانْظُرُوا كَیفَ تَخْلُفُونَهُمْ وَ الْغَازِی فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَانْظُرُوا كَیفَ تَخْلُفُونَهُ وَ الْمَرِیضُ فَلَا تَغِیظُوهُ وَ لَا تُضْجِرُوهُ‏.

دعای سه گروه اجابت می‌شود، حاجی و عمره‌گزار پس دقت کنید که در آنچه از او باقی مانده چگونه عمل                  می‌کنید (چگونه جانشینان خوبی برای آن‌ها هستید) و جنگ‌کننده در راه خدا، پس دقت کنید که در آنچه از او باقی‌مانده چگونه عمل می‌کنید (چگونه جانشینان خوبی برای آن‌ها هستید) و (همچنین در مورد) مریض، مبادا متعرّض او شوید یا دل‌تنگش نمایید.
3) دیدار با خدا

3-1) دیدار مریض میعادگاه خداست.

· کنار مریض محل دیدار و ملاقات با خداست، خدا کنار  مریض را به‌عنوان میقات خود نشان‌مان داده. 
· خانه مریض شفاخانه خداست. نگاه مریض، منظرگاه خداست.

3-2)  مطب حضرت طبیب خانه مریض است.

· اگر می‌خواهی مستقیماً خدا را دیدار و دردهایت را به آستانش عرضه داری به کوی عیادت مریض راهی شو.
· حضرت طبیب، مطب خود را در خانه مریض افتتاح نموده؛ پس برای دیدارش شتاب کن.

· اگر خدا را دوست داری و در تمنای دیدارش می‌سوزی پس به عیادت بیمار همت نما.

عَنِ النَّبِی؟ص؟‏ قَالَ: یعَیرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِهِ یوْمَ الْقِیامَةِ فَیقُولُ عَبْدِی مَا مَنَعَكَ إِذَا مَرِضْتُ أَنْ تَعُودَنِی فَیقُولُ‏  سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ أَنْتَ رَبُّ الْعِبَادِ لَا تَأْلَمُ وَ لَا تَمْرَضُ فَیقُولُ مَرِضَ أَخُوكَ الْمُؤْمِنُ فَلَمْ تَعُدْهُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِی عِنْدَهُ ثُمَّ لَتَكَفَّلْتُ بِحَوَائِجِكَ فَقَضَیتُهَا لَكَ وَ ذَلِكَ مِنْ كَرَامَةِ عَبْدِی الْمُؤْمِنِ وَ أَنَا الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ‏.

خداوند متعال در روز قیامت، بنده‌ای از بندگان خود را سرزنش نموده و خطاب به او می‌فرماید: ای بنده من! چه چیز مانع شد هنگامی‌که مریض بودم به عیادتم نیایی؟ او می‌گوید: منزهی تو! پروردگار بندگانی، هیچ ناراحتی به تو اصابت نمی‌کند و مریض نگردی. خدای؟عز؟ می‌فرماید: برادر مؤمن تو بیمار شده بود و تو او را عیادت نکردی. به عزت و جلالم قسم! اگر او را عیادت کرده بودی مرا در آنجا می‌یافتی؛ سپس من متکفّل خواسته‌هایت می‌شدم و آن‌ها را برایت برآورده می‌کردم؛ و این، به سبب کرامت بنده‌ی مؤمنم است و من رحمان و بخشایش‌گر هستم.
· خانه مریض کوی و کوچه لقاء الله است.
4) راه بهشت

4-1) خانه مریض راه بهشت است. 
عَنِ النَّبِی؟ص؟ قَالَ: مَنْ قَامَ عَلَی مَرِیضٍ یوْماً وَ لَیلَةً بَعَثَهُ اللَّهُ مَعَ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ الرَّحْمَنِ فَجَازَ عَلَی الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ اللَّامِع‏.

کسی که یک روز و یک شب پرستاری‏بیماری را به عهده بگیرد، خداوند او را با ابراهیم خلیل؟ع؟ محشور می‏کند، پس مثل درخشش برقی از صراط عبور می‏کند.
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ؟ع؟ قَالَ: أَیمَا مُؤْمِنٍ عَادَ مُؤْمِناً خَاضَ فِی الرَّحْمَةِ خَوْضاً فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ فَإِذَا انْصَرَفَ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَكٍ یسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَ یسْتَرْحِمُونَ عَلَیهِ وَ یقُولُونَ طِبْتَ وَ طَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ إِلَى تِلْكَ السَّاعَةِ مِنْ غَدٍ وَ كَانَ لَهُ یا أَبَا حَمْزَةَ خَرِیفٌ‏ فِی‏ الْجَنَّةِ قُلْتُ وَ مَا الْخَرِیفُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ زَاوِیةٌ فِی الْجَنَّةِ یسِیرُ الرَّاكِبُ فِیهَا أَرْبَعِینَ عَاماً.

در روایت دیگر ابی حمزه، از امام باقر؟ع؟  نقل کرده است که حضرت فرمود :
هر مؤمنی که مؤمن مریضی را عیادت نماید، در رحمت (خدا) غرق می شود، هنگامی که ( در کنار مریض ) نشسته است، رحمت خدا وی را احاطه می کند و هنگامی که از نزد مریض منصرف شد و رفت، خداوند هفتاد هزار فرشته را به او مامور می کند که برای او استغفار و طلب رحمت نمایند و به او گویند:

خوشا به حال تو، بهشت برای توگوارا باد.

 ای ابوحمزه ! او در بهشت صاحب خریفی خواهد شد .

عرض کردم : فدایت شوم، خریف چیست ؟

حضرت فرمود : مکانی است در بهشت به مساحت گردش چهل سال اسب سواری.

4-2) بهشت فرش زیر پای عاید است.

قَوْلُهُ عَلَیهِ؟ص؟ : «عَائِدُ الْمَرِیضِ عَلَى مَخَارِفِ‏ الْجَنَّةِ».

پیامبر خدا؟ص؟  : عیادت كننده بیمار، در راه بهشت گام مى‏نهد . 
وَ رُوِی‏ أَنَّ مُوسَى؟ع؟ سَأَلَ مَا لِعَائِدِ الْمَرِیضِ‏ مِنَ الْأَجْرِ قَالَ أَبْعَثُ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ الْمَلَائِكَةَ یشَیعُونَهُ إِلَى قَبْرِهِ وَ یؤْنِسُونَهُ إِلَى الْمَحْشَرِ. 

در روایت است که حضرت موسی؟ع؟  عرض کرد پروردگارا برای عیادت کننده مریض چه اجر و پاداشی است؟ خطاب رسید: ‏ای موسی اجر و پاداش عیادت کننده مریض این است که وقتی بمیرد ملائکه را به تشیع جنازه‏اش می‏فرستم که جنازه‏اش را تا قبرش تشیع کنند.
4-3)  عیادت، حرکت به سرزمین خیر و برکات است.

· عیادت یعنی، غواصی در بحر برکات رحمانی.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ؟ص؟  قَالَ‏ عَائِدُ الْمَرِیضِ یخُوضُ فِی الْبَرَكَةِ فَإِذَا جَلَسَ انْغَمَسَ فِیهَا.

عیادت کننده در برکت فرو میرود پس زمانیکه نشست در آن غرق می‌شود.
4-4)  پیاده نوردی برای عیادت، عبادت با اقدام است.

· سِرْ مِیلًا عُدْ مَرِیضاً

· عیادت سفر به سرزمین رضوان الهی است. طول سفر  مزد عیادت را بالا می‌برد.

عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیةِ النَّبِی؟ص؟  لِعَلِی؟ع؟  قَالَ: یا عَلِی لَا ینْبَغِی لِلْعَاقِلِ‏  أَنْ یكُونَ ظَاعِناً إِلَّا فِی ثَلَاثٍ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ لَذَّةٍ فِی غَیرِ مُحَرَّمٍ إِلَى أَنْ قَالَ یا عَلِی‏ سِرْ سَنَتَینِ‏ بَرَّ وَالِدَیكَ سِرْ سَنَةً صِلْ رَحِمَكَ سِرْ مِیلًا عُدْ مَرِیضاً سِرْ مِیلَینِ شَیعْ جَنَازَةً سِرْ ثَلَاثَةَ أَمْیالٍ أَجِبْ دَعْوَةً سِرْ أَرْبَعَةَ أَمْیالٍ زُرْ أَخاً فِی اللَّهِ سِرْ خَمْسَةَ أَمْیالٍ أَجِبِ الْمَلْهُوفَ سِرْ سِتَّةَ أَمْیالٍ انْصُرِ الْمَظْلُومَ وَ عَلَیكَ بِالاسْتِغْفَارِ.

رسول خدا؟ص؟ به حضرت علی؟ع؟ فرموده است: ای على! براى نیكى به والدین دو سال راه‏ بپیما و براى صله رحم یک سال راه‏ بپیما و براى عیــادت بیــمار، یك میل و براى تشــییع جنـازه، دو
میل و براى اجابت دعوت مؤمن، سه میل و براى زیارت برادر مؤمن، چهار میل و براى دستگیرى گرفتار، پنج میل و براى یارى مظلوم شش میل راه‏پیمایى كن.
(یک میل حدود 1.6  کیلومتر است.‏( 
4-5 )  از زیباترین مرگ، مرگ عاید است.

وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ؟ع؟ ‏ضَمِنْتُ لِسِتَّةٍ الْجَنَّةَ رَجُلٌ خَرَجَ بِصَدَقَةٍ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٌ خَرَجَ‏ یعُودُ مَرِیضاً فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٌ خَرَجَ مُجَاهِداً فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٌ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَ رَجُلٌ خَرَجَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- وَ رَجُلٌ خَرَجَ فِی جِنَازَةِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ.

امام على؟ع؟ : براى شش تن، بهشت را ضمانت مى‏كنم : شخصی که صدقه ای را خارج کند و بمیرد؛ مردى كه به عیادت بیمارى روانه شود و بمیرد و مردی که برای جهاد در راه خدا خارج شود و بمیردپس برای او بهشت است و مردی که برای حج خارج شود و بمیرد پس برای او بهشت واجب است و کسی که برای نماز جمعه خارج شود و بمیرد برایش بهشت است و کسی که برای تشییع جنازه مسلمانی خارج شود و بمیرد براى او بهشت است.
5)  فرشته‌گان در خدمت عاید

5-1)  عاید قائد فرشتگان است.

امام صادق؟ع؟ : أَیمَا مُؤْمِنٍ عَادَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِی مَرَضِهِ حِینَ یصْبِحُ شَیعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ فَإِذَا قَعَدَ [عِنْدَهُ‏] غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ وَ اسْتَغْفَرُوا لَهُ فَإِنْ عَادَهُ مَسَاءً كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى یصْبِح‏.

هر مؤمنی که صبح از جا برخیزد و به عیادت مؤمنی روان شود، هفتاد هزار فرشته او را مشایعت نمایند و چون بر بالین بیمار بنشیند، رحمت الهی او را فرا بگیرد و فرشتگان برای او آمرزش بخواهند (تا شب) و اگر شب‌هنگام به عیادت رود، همین‌گونه پاداش نصیب او                می‌گردد تا صبح.
5-2)  فرشتگان مأمور به خدمت عیادت شونده می‌شوند.
· بعد از عیادت، فرشتگان به عیادت شونده به خاطر موفّقیّت در این عبادت تبریک می‌گویند.
· عیادت شونده در رحمت خدا فرو می‌رود.

· مسیر عیادت طریق بهشت موعود است، خلوتگه باغ بهشت است.

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ؟ع؟  قَالَ: أَیمَا مُؤْمِنٍ عَادَ مُؤْمِناً خَاضَ فِی الرَّحْمَةِ خَوْضاً فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ فَإِذَا انْصَرَفَ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِینَ أَلْفَ مَلَكٍ یسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَ یسْتَرْحِمُونَ عَلَیهِ وَ یقُولُونَ طِبْتَ وَ طَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ إِلَی تِلْكَ السَّاعَةِ مِنْ غَد.

هر مؤمنی که مؤمنی را عیادت کند به طرز خاصی در رحمت خدا فرو می‌رود پس زمانی که نشست غرق رحمت میشود و زمانی که از عیادت برگشت خدا به او هفتاد هزار فرشته را مأمور میکند تا برایش استغفار و طلب رحمت کنند و میگویند خوش و پاکیزه گشتی؛ بهشت برایت خوش باشد؛ تا همان ساعت فردا (ادامه می یابد).
5-3)  عیادت کننده وارث نماز فرشتگان است.

· منزل عاید، مسجد و محراب فرشته‌گان است.
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ؟ع؟ قَالَ: مَنْ عَادَ مَرِیضاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ أَبَداً سَبْعِینَ أَلْفاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ یغْشَوْنَ رَحْلَهُ‏ وَ یسَبِّحُونَ فِیهِ وَ یقَدِّسُونَ وَ یهَلِّلُونَ وَ یكَبِّرُونَ إِلَى یوْمِ الْقِیامَةِ نِصْفُ صَلَاتِهِمْ لِعَائِدِ الْمَرِیضِ.

کسی که مریضی از مسلمانان را عیادت کند خدا هفتاد هزار فرشته را دایم مأمورش می‌سازد منزلش را در برمی‌گیرند و در آن منزل تا روز قیامت تسبیح و تقدیس و تهلیل و تکبیر میگویند. نصف نمازهایشان برای عیادت کننده مریض است.
5-4)  عیادت سفر شادی و سلامتی است.

· برای جذب ویتامین‌های رحمانی و طعام و دوا و داروی آسمانی، راهی کوی مریض شوید.
· وقتی وجود انسان را محاسن پر نمود، درد و بلا را قدرت دوام و حضور در جسم و جان نخواهد بود.

· خانه مریض، دارالشفا و دار الحاجات الهی است، آدرس را فراموش نکن، با خلوص نیت، نوبت و دیدار خود را دریافت کن.

قَالَ رسول‌الله؟ص؟ : ‌ وَ مَنْ عَادَ مَرِیضاً فَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَا حَتَّى یرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ‏ حَسَنَةٍ وَ یمْحَى عَنْهُ سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ سَیئَةٍ وَ یرْفَعُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ وُكِّلَ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ مَلَكٍ یعُودُونَهُ فِی قَبْرِهِ وَ یسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَى یوْمِ الْقِیامَةِ.

و هرکس بیماری را عیادت کند به هر قدمی که بر می‌دارد تا به منزلش مراجعت کند، هفتاد هزار حسنه برای اوست و هفتاد هزار سیئه از او برداشته شود و هفتاد هزار درجه برای او بالا رود و هفتاد هزار فرشته مأمور او شوند تا در قبرش از او عیادت نمایند و تا روز قیامت برای او طلب مغفرت کنند.
6)   خبررسانی احوال مریض
· دوران مریضی بایستی مؤمنان را از مرض خود مطّلع سازد.
· مرض فرصت مناسبی برای تجدید و تحبیب دیدار و رفع خصومت ها و قهرها و از مصادیق زیبای صله ارحام و احباب است.

· همانطوریکه مریض بایستی به طبیب مراجعه کند همان طور هم می بایست مؤمنان را از مرض خود مطّلع سازد، چرا که تأثیر مؤمنان برای مریض کمتر از طبیب نبوده و نقش به سزایی در تسریع  بهبودی بیماری او دارد.

· خون معنوی مؤمنان در جان هم‌دیگر می‌جوشد و باعث تقویت و مسرّت و شادی هم‌دیگر می‌شوند.

· عیادت تجارت یکطرفه نیست! بلکه یک معامله همه جانبه و مُتاجَره واقعی است.

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ع؟  یقُولُ‏ ینْبَغِی لِلْمَرِیضِ مِنْكُمْ أَنْ یؤْذِنَ إِخْوَانَهُ بِمَرَضِهِ فَیعُودُونَهُ فَیؤْجَرُ فِیهِمْ وَ یؤْجَرُونَ فِیهِ قَالَ فَقِیلَ لَهُ نَعَمْ هُمْ یؤْجَرُونَ بِمَمْشَاهُمْ إِلَیهِ فَكَیفَ یؤْجَرُ هُوَ فِیهِمْ قَالَ فَقَالَ بِاكْتِسَابِهِ لَهُمُ الْحَسَنَاتِ فَیؤْجَرُ فِیهِمْ فَیكْتَبُ لَهُ بِذَلِكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ یرْفَعُ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَ یمْحَى بِهَا عَنْهُ عَشْرُ سَیئَاتٍ.

امام صادق؟ع؟ : بایسته است بیمار شما، برادران خویش را از بیمارى خود  آگاه سازد تا آنان به عیادتش روند و هم او به سبب كار آنان، پاداشى یابد و همچنین آنان  در برابر آنچه براى او انجام داده اند، پاداش بگیرند. 
در این هنگام گفته شد : آرى . [مى‏فهمیم كه] آنان با رفتن به عیادت بیمار، پاداش مى‏گیرند ؛ امّا او چگونه به سبب كار آنان  پاداش مى‏یابد؟ 
فرمود : «به این سبب كه واسطه كسب حَسَنات از سوى آنان شده است، به سبب آنان پاداش مى‏یابد و بدین واسطه، براى او ده حسنه نوشته مى‏شود، ده مرتبه مقامش بالاتر برده مى‏شود و بدین وسیله، ده گناه از او محو مى‏گردد.
7)  ادبیات دیدار 
7-1)  شادی دل بیمار کلید رفع حوائج است.

· در رفع نیاز های مریض چه اقتصادی و چه پرستاری و عاطفی و خانوادگی برنامه ریزی نمایید.
· با عیادت، عزّت و احترام خود را در درگاه حق بالا برید، هر نوع نیکی که انجام دهید، نیکوتر از آن را خدا به شما عنایت خواهد کرد، اگر مریضی را خوشنود کنید، خدا خوشنودتان خواهد کرد.

· میوه و غذاهایی که برای بهبودی بیمار مفید و  یا میل و اشتها به  آن دارد تهیه نمایید.

· به بیماران مسکین بیشتر توجه نمایید، چه در تهیه دارو و هزینه های طبّی و مایحتاج زندگی و مشکلات زندگانی.

وَ قَالَ النَّبِی؟ص؟ :‌ مَنْ أَطْعَمَ مَرِیضاً شَهْوَتَهُ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّة.

هر که غذای دلخواه مریضی را به او بخوراند خدا از میوه های بهشت به او بخوراند.
7-2) عیادت را به کمال برسانید.

· از بیماری به نیکی احوال پرسی نموده و دست محبت خود را بر سر یا پیشانی و یا سینه و شانه و بازو و یا هر نکته از بدنش که مشکلی بوجود نیاورد قرار داده حالش را جویا شوید. 
· دست عاید محل ظهور رحمت و شفای الهی است، از بذل آن نباید دریغ نمود.

قَالَ رسول‌الله؟ص؟ ‌: مِنْ تَمَامِ عِیادَةِ الْمَرِیضِ إِذَا دَخَلْتَ عَلَیهِ أَنْ تَضَعَ یدَكَ عَلَی رَأْسِهِ وَ تَقُولَ كَیفَ أَصْبَحْتَ أَوْ كَیفَ‏  أَمْسَیتَ فَإِذَا جَلَسْتَ عِنْدَهُ غَمَرَتْكَ الرَّحْمَةُ وَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِهِ خُضْتَهَا  مُقْبِلًا وَ مُدْبِراً وَ أَوْمَأَ بِیدِهِ إِلَی حِقْوَیه‏.

عیادت کامل مریض این ‌است‌ که زمانی که بر مریض داخل شدی دستت را بر سرش بگذاری و بگویی شب و روز را چگونه گذراندی زمانی که کنارش نشستی تو را رحمت در بر می‌گیرد و زمانی که از کنارش خارج شدی از جلو و عقب در رحمت فرو رفته‌ای ( و حضرت به کمرش اشاره فرمودند).
7-3)  هنرمندانه عیادت کنید.

عَنِ النَّبِی؟ص؟ : أَنَّ مِنْ تَمَامِ عِیادَةِ الْمَرِیضِ أَنْ یدَعَ أَحَدُكُمْ یدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ أَوْ یدِهِ فَیسْأَلَهُ كَیفَ هُوَ وَ تَحِیاتُكُمْ بَینَكُمْ بِالْمُصَافَحَةِ.

عیادت تام و کامل آن است که دست خود را بر پیشانی یا دست مریض بگذارد و از حال او سؤال کند و بهترین تحیت و درود بین شما آن است که دست بدهید.
· دست عاید که معجزه میکند، با یک عیادت زیبا، جان مریض محل ظهور معجزات میشود.
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ؟ص؟  قَالَ: تَمَامُ الْعِیادَةِ لِلْمَرِیضِ أَنْ تَضَعَ یدَكَ عَلَى ذِرَاعِهِ.
 

کامل بودن عیادت برای بیمار آن است که دست خودت را بر بازوی بیمار قرار دهی. 
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ؟ع؟‏ تَمَامُ الْعِیادَةِ أَنْ تَضَعَ یدَكَ عَلَى الْمَرِیضِ إِذَا دَخَلْتَ عَلَیهِ.

عیادت تمام (کامل) این است که زمانی که بر مریض داخل شدی، دستت را بر روی مریض قرار دهی. 
7-4 ) ادبیات صحبت با بیمار

· یاد و محبت خدا را دل مریض تقویت نمایید ! با آیات الهی و با احادیث زیبای اهل بیت علیهم السلام به تقویت روانی و ایمانی بیمار اهتمام  ورزید.
عَنِ الصَّادِقِ؟ع؟  قَالَ‏ عَادَ رَسُولُ اللَّهِ؟ص؟  سَلْمَانَ الْفَارِسِی(عَنْهُ فَقَالَ یا سَلْمَانُ إِنَّ لَكَ فِی عِلَّتِكَ ثَلَاثَ خِصَالٍ أَنْتَ قَرِیبٌ مِنَ اللَّهِ بِذِكْرِهِ وَ دُعَاؤُكَ مُسْتَجَابٌ وَ لَا تَدَعُ الْعِلَّةُ عَلَیكَ ذَنْباً إِلَّا حَطَّتْهُ         مَتَّعَكَ اللَّهُ بِالْعَافِیةِ إِلَی انْقِضَاءِ أَجَلِك‏.

رسول خدا؟ص؟  از سلمان فارسی( عیادت نمودند پس فرمودند: ای سلمان همانا در مرض تو سه ویژگی خاصی وجود دارد به خدا با یادش نزدیکی و دعایت اجابت شده است و مرض هیچ گناهی را رها نمی‌کند مگر آنکه آنرا می‌ریزاند خدا تو را از عافیت تا آخر عمرت بهره مند میگرداند. 
وَ رُوِی عَنِ النَّبِی؟ص؟  أَنَّهُ قَالَ‏ وَ قَدْ عَادَ سَلْمَانَ الْفَارِسِی لَمَّا أَرَادَ أَنْ یقُومَ یا سَلْمَانُ كَشَفَ اللَّهُ ضُرَّكَ وَ غَفَرَ ذَنْبَكَ‏ وَ حَفِظَكَ‏ فِی‏ دِینِكَ‏ وَ بَدَنِكَ إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِك.‏

پیامبر خدا؟ص؟  از سلمان فارسی عیادت فرمودند و هنگام برخاستن این دعا را خواندند: اى سلمان خداوند رنج تو را بر طرف سازد و گناهت را ببخشد و دین و بدن تو را تا آخر عمرت محفوظ نگه دارد. 
قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ؟ع؟  قَالَ:... مِنْ تَمَامِ الْعِیادَةِ أَنْ یضَعَ الْعَائِدُ إِحْدَى یدَیهِ عَلَى الْأُخْرَى أَوْ عَلَى جَبْهَتِهِ‏.

حق عیادت موقعى كامل مى‏شود، كه دست خود را بر روى سر بیمار یا روى بدن بیمار بنهى.
· عیادت را به کلاس علم و دانشگاه تبدیل کنید!
· از سخنان نابجا و مطالب پراکنده و خسته کننده نزد بیمار پرهیز کنید .

(کتاب دانشگاه درد و درمان حاوی اسرار زیادی برای بازگویی و گفتگو با بیمار است. )

7-5)  مریض را برای زندگانی امیدوار سازید. 

وَ قَالَ؟ع؟ ‏ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِیضِ فَنَفِّسُوا لَهُ‏ فِی‏ الْأَجَلِ‏ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا یرُدُّ شَیئاً وَ هُوَ یطَبِّبُ النَّفْس.‏

هرگاه بر بیمار وارد شدید، او را به سلامت وطول عمر امیدوار سازید، گرچه این امیدوارساختن در قضا و قدر مؤثر نیست ولی بیمار را دلخوش می‏سازد و باعث آرامش وی می‏گردد.
· امید را به جان مریض تزریق کنید.
· امید داروی شفا بخشی است که از سرنگ کلام شما بر دل مریض تزریق شود.

7-6)  عیادت را با اعانت آمیخته کنید.

· توان خود را به ناتوان بذل و بخشش کنید.
· توان ناتوان شدن، به ناتوانی توانا شدن است.

· توانایی خود را به ناتوان هزینه کن تا ناتوانی خود را به توانایی بیمه کنی.

· نسبت مشکلات مالی و معیشتی و سایر نیازهای مریض حساس بوده و در جهت رفع آنها قدم بردارید.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ؟ص؟ ‏ مَنْ أَعَانَ ضَعِیفاً فِی‏ بَدَنِهِ‏ عَلَى‏ أَمْرِهِ‏، أَعَانَهُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى أَمْرِهِ، وَ نَصَبَ لَهُ فِی الْقِیامَةِ مَلَائِكَةً- یعِینُونَهُ عَلَى قَطْعِ تِلْكَ الْأَهْوَالِ- وَ عُبُورِ تِلْكَ الْخَنَادِقِ مِنَ النَّارِ، حَتَّى لَا یصِیبَهُ مِنْ دُخَانِهَا وَ لَا سُمُومِهَا، وَ عَلَى عُبُورِ الصِّرَاطِ إِلَى الْجَنَّةِ سَالِماً آمِناً.

وَ مَنْ أَعَانَ ضَعِیفاً فِی فَهْمِهِ وَ مَعْرِفَتِهِ- فَلَقَّنَهُ حُجَّتَهُ عَلَى خَصْمٍ أَلَدَّ  طُلَّابِ الْبَاطِلِ، أَعَانَهُ اللَّهُ عِنْدَ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ- عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، وَ الْإِقْرَارِ بِمَا یتَّصِلُ بِهِمَا، وَ الِاعْتِقَادِ لَهُ حَتَّى یكُونَ خُرُوجُهُ مِنَ الدُّنْیا- وَ رُجُوعُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى أَفْضَلِ أَعْمَالِهِ، وَ أَجَلِّ أَحْوَالِهِ فَیجِی‏ءُ «2» عِنْدَ ذَلِكَ بِرَوْحٍ وَ رَیحَانٍ، وَ یبَشَّرُ بِأَنَّ رَبَّهُ عَنْهُ رَاضٍ، وَ عَلَیهِ غَیرُ غَضْبَانَ.

وَ مَنْ أَعَانَ مَشْغُولًا بِمَصَالِحِ دُنْیاهُ أَوْ دِینِهِ عَلَى أَمْرِهِ- حَتَّى لَا ینْتَشِرَ  عَلَیهِ أَعَانَهُ اللَّهُ تَعَالَى- یوْمَ تَزَاحُمِ الْأَشْغَالِ وَ انْتِشَارِ الْأَحْوَالِ، یوْمَ قِیامِهِ بَینَ یدَی الْمَلِكِ الْجَبَّارِ، فَیمَیزُهُ مِنَ الْأَشْرَارِ وَ یجْعَلُهُ مِنَ الْأَخْیارِ.

رسول خدا؟ص؟ فرمود: هر که معلولی را در کارهایش کمک کند، خدا در کارش به او کمک دهد و در قیامت فرشته‏هائى روا دارد که او را در گذر از هراسها کمک دهند، و از خندق هاى آتش بگذرانند و از صراط او را سالم به بهشت رسانند. و کسى که شخص ناتوان را در فهم و معرفت کمک دهد و در برابر خصم باطل به او دلیلى آموزد، خدایش در سکرات مرگ بر شهادت به یگانگى خدا و اینکه محمد؟ص؟  بنده و رسول او است کمک دهد و بر اقرار بدان چه بدین دو مربوط است و بر اعتقاد او تا اینکه از دنیا برون شود و به خداى( برگردد با بهترین کردار و خوشترین حال، و در آن به روح و ریحان خوشامدش گویند و مژده‏اش دهند با اینکه پروردگارش از او خشنود است و خشمى بر او ندارد.
7-7)  با هدیه بر زینت عیادت خود بیفزایید.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ؟ص؟ : أَجِیبُوا الدَّاعِی، وَ عُودُوا الْمَرِیضَ، وَ اقْبَلُوا الْهَدِیةَ، وَ لَا تَظْلِمُوا الْمُسْلِمِینَ.

 (دعوت) دعوت کننده را بپذیرید و از مریض عیادت کنید و هدیه را قبول نمایید و به مسلمانان ظلم نکنید.
با هدایا بیماران را شاد کنید.

مَوْلًى لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ؟ع؟  قَالَ: مَرِضَ بَعْضُ مَوَالِیهِ فَخَرَجْنَا إِلَیهِ نَعُودُهُ وَ نَحْنُ عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِی جَعْفَرٍ فَاسْتَقْبَلَنَا جَعْفَرٌ؟ع؟ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ فَقَالَ لَنَا أَینَ تُرِیدُونَ فَقُلْنَا نُرِیدُ فُلَاناً نَعُودُهُ فَقَالَ لَنَا قِفُوا فَوَقَفْنَا فَقَالَ مَعَ أَحَدِكُمْ تُفَّاحَةٌ أَوْ سَفَرْجَلَةٌ أَوْ أُتْرُجَّةٌ أَوْ لَعْقَةٌ  مِنْ طِیبٍ أَوْ قِطْعَةٌ مِنْ عُودِ بَخُورٍ فَقُلْنَا مَا مَعَنَا شَی‏ءٌ مِنْ هَذَا فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَرِیضَ یسْتَرِیحُ إِلَى كُلِّ مَا أُدْخِلَ بِهِ عَلَیهِ.

یكى از وابستگان ابو عبد الله صادق؟ع؟ بیمار شد. ما با عدّه ای به عیادت او مى‏رفتیم که با ابو عبد الله صادق؟ع؟ مواجه شدیم.
ابو عبد الله؟ع؟ گفت: كجا مى‏روید؟ ما گفتیم: به ملاقات فلانى مى‏رویم كه او را عیادت كنیم.                                   ابو عبد الله؟ع؟  گفت: تأمل كنید. بعد فرمود: تحفه‏اى مانند سیب، گلابى، ترنج، عطر، بخور به همراه خود آورده‏اید؟ ما گفتیم: نه. ابو عبد الله؟ع؟ گفت: مگر نمى‏دانید بیمار بسترى از تحفه‏اى كه برایش مى‏آورند، دلخوش مى‏شود.
7-8)  عیادت را بعد از سه روز آعاز کنید.

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ؟ع؟ قَالَ: لَا عِیادَةَ فِی وَجَعِ الْعَینِ وَ              لَا تَكُونُ عِیادَةٌ فِی أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَیامٍ فَإِذَا وَجَبَتْ فَیوْمٌ وَ یوْمٌ لَا فَإِذَا طَالَتِ الْعِلَّةُ تُرِكَ الْمَرِیضُ وَ عِیالَهُ. 

«عیادت کمتر از سه روز درست نیست پس وقتی عیادت از مریض واجب شد یک روز به عیادت برو و یک روز نرو (یک روز در میان) پس اگر بیماری، مریضی‌اش طولانی شد، مریض را با خانواده‌اش رها کنید.»
· شروع عیادت بعد از سه روز به معنای قطع ارتباط از احوال مریض نیست، بلکه تمام وظایفی که مؤمنی نسبت به مؤمن دیگر دارد به قوّت خویش باقی است.
· در هر لحظه باید از احوالات بیمار خبر داشته باشیم فقط شروع برنامه عیادت با توجه به وضعیت و شرایط بیمار تعیین میشود.

· عیادت یک سنگینی خاصی را بر خانواده بیمار وارد میسازد که باید با ملاحظه آن نسبت به وظایف خود در موقعیّت های مختلف اقدام نماییم.

· طولانی شدن بیماری وظیفه عیادت کننده را نسبت به بیمار بیشتر میکند نه اینکه از وظایف او بکاهد، زیر تکلیف او را از یک دیدار ساده به یک اقدام برنامه ریزی شده و دقیق در قبال بیمار تغییر میدهد.
7-9)  زمان عیادت از بیمار را برنامه‌ریزی کنید.
· دیدار از مریض مثل دارویی است که بایستی به مواقع و در زمان معین و مشخص مصرف شود.
· زیاده روی در عیادت مثل مصرف بیش از حد نیاز مریض است.

· عیادت بایستی مایه مسرّت و خوشحالی مریض شود نه باعث رنج و دردسرش.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ‏؟ص؟ : أَغِبُّوا فِی الْعِیادَةِ  وَ أَرْبِعُوا  إِلَّا أَنْ یكُونَ مَغْلُوباً.

عیادت را با فاصله و چهار روز در میان انجام دهید؛ مگر اینكه بیماری غلبه پیدا كرده باشد (از سلامت بیمار مأیوس شده باشید) .
7-10)  تخفیف در عیادت

· عیادت نمکی است که به اندازه بایستی پاشیده شود زیاده روی در آن از لذّت عیادت میکاهد.
· گوارایی آب در خُنکی آن است، هر چه بماند از گوارایی‌اش کم میشود.

· عیادت نباید وزنه سنگین و آزار دهنده جان مریض شود. 

أفضَلُ العِیادَةِ اَجْراً سُرعَةُ القِیامِ مِن عِندِ المَریضِ.

از همه عبادت‏ها بهتر و پُر اَجرتر آن است كه زودتر از پیش مریض برخیزى.
وَ قَالَ‏؟ص؟ ‏ أَعْظَمُكُمْ‏ أَجْراً فِی الْعِیادَةِ أَخَفُّكُمْ جُلُوسا.

رسول اللّه‏‏؟ص؟ ‏  : در عیادت، آن كس از شما بیشترین پاداش را مى‏برد كه كمتر از همه بنشیند.
أفضَلُ العِیادَةِ أجرا، سُرعَةُ القِیامِ مِن عِندِ المَریضِ . 

رسول الله‏؟ص؟ ‏: از همه عبادت‏ها بهتر و پراجرتر آن است كه زودتر از پیش مریض برخیزى.
· رفتار عاقلانه مایه فرح و سرور هر دیداری است.
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ؟ع؟  قَالَ: ... وَ تُعَجِّلَ الْقِیامَ مِنْ عِنْدِهِ فَإِنَّ عِیادَةَ النَّوْكَى أَشَدُّ عَلَى الْمَرِیضِ مِنْ وَجَعِهِ. 

... در برخاستن از نزد مریض شتاب بخرج ده. چه آنکه برای مریض، عیادت جاهل سخت‏تر از دردی است که دارد. 
خَیرُ العِیادَةِ أخَفُّها . 
پیامبر خدا؟ص؟  : بهترین عیادت، سبُك‏ترینِ آن است.

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ؟ع؟  قَالَ: الْعِیادَةُ قَدْرَ فُوَاقِ نَاقَةٍ أَوْ حَلْبِ نَاقَةٍ.
 
ابو عبد الله صادق؟ع؟  گفت: فقط چند دقیقه كافى است كه در كنار بالین بیمار حاضر شوید و عیادت كنید: به اندازه یك «دوش شتر» یا «مهلت رگ كردن پستان».
شرح: در آن زمان كه ساختن ساعت متداول نبود، وقت را به صورت دیگرى مشخص و محدود مى‏كردند، از جمله با دوشیدن شتر. ابتدا شتر را چند دقیقه مى‏دوشند. موقعى كه شیر از فوران ایستاد، بچه شتر را زیر پستان مى‏اندازند تا دوباره شیر او رگ كند و به فوران بیاید. چند دقیقه اول را «دوش شتر» (حلب ناقه) و چند دقیقه دوم را «مهلت رگ كردن» (فواق ناقه) مى‏نامند.

7-11)  اگر دیدار برای مریض  دل‌پذیر است طولانی‌اش کنید.

قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ؟ع؟  قَالَ: إِنَّ مِنْ‏ أَعْظَمِ‏ الْعُوَّادِ أَجْراً عِنْدَ اللَّهِ( لَمَنْ إِذَا عَادَ أَخَاهُ خَفَّفَ الْجُلُوسَ إِلَّا أَنْ یكُونَ الْمَرِیضُ یحِبُّ ذَلِكَ‏ وَ یرِیدُهُ وَ یَسْأَلُهُ ذَلِكَ.

امام على؟ع؟ : پُر پاداش‏ترین عیادت‏كنندگان نزد خداوند عز و جل، كسى است كه چون برادر خویش را عیادت كند سبُك بنشیند، مگر آن كه بیمار، خود نشستن نزد وى را دوست داشته باشد، آن را بخواهد و از وى خواستار آن شود.
7-12)  حمد و شکر سلامتی خود را بجای آورده امّا از مریض مخفی دارید.

· با عیادت نعمت فراموش شده سلامتی را یاد و شکر و سپاسش را به جای آورده و از غفلت خود توبه کنید. اما از مریض پنهانش دارید.
· مریض و احوالش موعظه گری است نیکو و تأثیرگذار که شما را به یاد نعمت سلامتی هدایت میکند.

· اهل بلا را نمایشگاه خود قرار ندهید، نگاه ها و               برخورد ها باید کاملاّ طبیعی باشد.

· بسیاری از اهل درد و بلا از نگاه ها و حالات و برخوردهای ترحمانه و دلسوزانه دچار ناراحتی میشوند.

رسول اللّه‏؟ص؟  : إذا رَأى أحَدُكُم بِأَخیهِ بَلاءً، فَلیحمَدِ الله ولا یسمِعهُ ذلِكَ . 

پیامبر خدا؟ص؟  : اگر كسى از شما، برادر خویش را گرفتار بلایى ببیند، خداوند( (را بر سلامت خویش) بستاید و البته این حمد گفتن را به گوش بیمار نرساند.
7-13)  هنرمندانه به بیمار و اهل گرفتار نظر کنید.

7-14) اگر بیماری واگیردار است به مقتضای خاص بیماری برخوردها و دیدارها و زمان دیدار را مدیریت کنید.

أَقِلُّوا مِنَ‏ النَّظَرِ إِلَى‏ أَهْلِ‏ الْبَلَاءِ وَ لَا تَدْخُلُوا عَلَیهِمْ وَ إِذَا مَرَرْتُمْ بِهِمْ فَأَسْرِعُوا الْمَشْی لَا یصِیبُكُمْ مَا أَصَابَهُم.‏

پیامبر خدا؟ص؟ : گرفتار شدگانِ به بلا را كمتر تماشا كنید و بر آنان، وارد نشوید و چون با آنان برخورد كردید، راه رفتنِ خویش را تندتر كنید تا آنچه بدانان رسیده است، به شما نیز نرسد.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ؟ص؟ ‏: لَا تُدِیمُوا النَّظَرَ إِلَى أَهْلِ الْبَلَاءِ وَ الْمَجْذُومِینَ فَإِنَّ ذَلِكَ یحْزُنُهُم‏

پیامبر خدا؟ص؟  : به اهل مصیبت زده و جذامیان، نگاه پیوسته نكنید؛ چرا که این عمل آنها را محزون میکند.
7-15)  پیش بیمار چیزی میل نکنید!

وَ عَنْهُ؟ع؟ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ؟ص؟  أَنْ یأْكُلَ‏ الْعَائِدُ عِنْدَ الْعَلِیلِ‏ فَیحْبِطُ اللَّهُ أَجْرَ عِیادَتِهِ.

امام على؟ع؟ : پیامبر خدا، از این كه عیادت‏كننده نزد بیمار چیزى خورد، نهى فرمود، مبادا كه خداوند، پاداش عیادت او را از میان ببرد.
· از بیمار انتظار پذیرائی نداشته و مانع پذیرایی‌اش شوید.
8)  عیادت ممنوع!
وَ قَالَ؟ص؟ ‏: ثَلَاثَةٌ لَا یعَادُونَ‏ صَاحِبُ الدُّمَّلِ وَ الرَّمَدِ وَ الضِّرْس.‏

پیامبر خدا ؟ص؟ : سه طایفه عیادت نشوند: گرفتارِ دُمل و چشم درد و دندان درد .
· بعضی از بیماریها نیازی به دلجویی ندارند و بعضاّ عیادت عیادت کنندگان بر زحمت آنها میافزاید.
· عیادت هر چند که برای سه گروه مذکور لازم نیست اما برای امداد و کمک نسبت به آنها وظایف ما سلب نمی‌شود.

9)  تحریم عیادت
· عیادتی که معصیت است!
· عیادت از شراب خوار حرام است. عیادت از شرابخوار شوم ترین نوع عیادت است.

· بطور کلی عیادت از اهل معصیت بدترین نوع عیادت است.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ؟ص؟ ‏ شَارِبُ‏ الْخَمْرِ لَا یعَادُ إِذَا مَرِضَ وَ لَا یشْهَدُ لَهُ جَنَازَةٌ وَ لَا تُزَكُّوهُ إِذَا شَهِدَ وَ لَا تُزَوِّجُوهُ إِذَا خَطَبَ وَ لَا تَأْتَمِنُوهُ عَلَى أَمَانَةٍ.

شرابخوار، چون بیمار شود، او را عیادت نكنند و در تشییع جنازه‌اش حاضر نشوید و برای تبرئه او شهادت ندهید و با او ازدواج نکنید و او را امین امانت خود ندانید. 
10)  استشفاء 

دعا در حقّ مریض را فراموش نکنید!

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ؟ع؟  إِذَا مَرِضَ أَحَدُكُمْ فَلْیأْذَنْ لِلنَّاسِ یدْخُلُونَ عَلَیهِ فَإِنَّهُ لَیسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ لَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.

هر زمانى كه یكى از شما بیمار شد، به مردم اجازه دهد تا به دیدارش بیایند؛ زیرا كسى از عیادت كنندگان نیست، مگر آنكه دعاى اجابت شده‌اى (براى بیمار) در پیشگاه خدا دارد.
10-1)  حق تسمیّت را در مورد مریض به نحو احسن ادا کنید.

· تسمیّت شکر و حمد خدا در برابر عطسه مؤمن است، همچنین طلب رحمت برای عطسه کننده مثلاً بکار بردن  «یَرحَمُک الله»، که به معنای «خدا تو را رحمت کند» میباشد.
· بایستی در برابر عطسه خود و اطرافیان و مریض حق تسمّت را رعایت کنیم که از کمترین آثار آن ضد عفونی معنوی فضا و نوعی ایجاد حفاظ ایمنی معنوی در برابر بیماری و انتشار آن است. (برای مطالعه بیشتر به کتاب مصباح الشفا مراجعه فرمایید)
وَ قَالَ؟ص؟  مَنْ سَبَقَ الْعَاطِسَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ أَمِنَ مِنَ الشَّوْصِ وَ اللَّوْصِ وَ الْعِلَّوْصِ‏

و قال فی النهایة فیه من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص‏ و اللوص‏ و العلوص‏ الشوص وجع الضرس و قیل الشوصة وجع فی البطن من ریح تنعقد تحت الأضلاع و اللوص وجع الأذن و قیل وجع النحر و العلوص و هو وجع البطن و قیل التخمة انتهى. 

هر کس در گفتن «الحمد لله» در برابر عطسه کننده پیشی بگیرد، از دندان درد ( ویا شکم درد) و گوش درد ( ویا گلودرد) و درد شکم ایمن میماند.
10-2)  مجلس عیادت را به مجلس دعا و استشفاء تبدیل کنید.

(برای استفاده بهینه از این قسمت به کتب «دانشگاه درد و درمان» «مشکات الشفا» «مصباح الشفا» «مفاتیح الحاجات» مراجعه فرمایید.)

· دست محبت و شفا را تقویت و جسم و جان مریض را در زیر اقیانوس دارو و درمان الهی غوطه ور سازید!
· هر چه ایمان را در وجود خود نورانی تر سازید و با ذکر و یاد خدا بیشتر مأنوس باشید وجودتان به چشمه دارو و درمان تبدیل میشود.

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ؟ع؟  قَالَ‏ تَضَعُ یدَكَ عَلَى رَأْسِ الْمَرِیضِ ثُمَّ تَقُولُ
:
از امام صادق؟ع؟ : دست خود را بر سر بیمار قرار ده و بگو: 
«بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ إِلَى اللَّهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِبْرَاهِیمُ خَلِیلُ اللَّهِ مُوسَى كَلِیمُ اللَّهِ نُوحٌ نَجِی اللَّهِ عِیسَى رُوحُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرِّیاحِ وَ الْأَرْوَاحِ وَ الْأَوْجَاعِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَزَائِمَ مِنَ اللَّهِ 

(لِفُلَانِ بْنِ‏ فُلَانَةَ)-بجای فلان بن فلان نام بیمار ذکر شود، مثلاّ: لِ علی بن یعقوب- (دعا را ادامه دهید)

 لَا یقِرُّ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُسْلِمٍ وَ أُعِیذُهُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا الَّتِی سَأَلَ بِهَا آدَمُ‏ فَتابَ عَلَیهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ‏ أَلَا انْزَجَرْتُ أَیتُهَا الْأَرْوَاحُ وَ الْأَوْجَاعُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ‏ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِینَ»‏.

به نام خدا و به یارى خدا و از خدا و بسوى خدا و به خواست خدا و (اقرار می کنم) که هیچ حول و نیرویی جز نیروی خدا نیست.، ابراهیم خلیل الله و موسى كلیم الله و نوح نجی الله، و عیسى روح الله، محمد رسول اللَّه‏ است، از شر بادها (بیمارى) و دردها بخدا پناه میبرم، بنام خدا و یارى خدا و عزیمتهاى الهى براى (فلان فرزند فلان)، و او را به پناه كلمات تامه الهى كه آدم، با توسّل به آنها توبه‏اش پذیرفته شد (كه خداوند توبه پذیر و رحیم است) كه اى بیماریها و دردها، به فرمان خدا جدا نمودم.

ثُمَّ تَقْرَأُ: آیةَ الْكُرْسِی وَ أُمَّ الْكِتَابِ وَ الْمُعَوِّذَتَینِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ عَشْرَ آیاتٍ مِنْ أَوَّلِ یس 

بعد از خواندن دعا، آیة الكرسى و حمد و معوّذتین (سوره ناس و فلق) و توحید و ده آیه از اول سوره یس را بخوان و بگو: 

«اللَّهُمَ‏ اشْفِهِ‏ بِشِفَائِكَ‏ وَ دَاوِهِ بِدَوَائِكَ وَ عَافِهِ مِنْ بَلَائِكَ وَ تَسْأَلُهُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیهِ وَ عَلَیهِمْ أَجْمَعِینَ»‏

خداوندا به شفاى خود شفایش ده و به دواى خود درمانش كن و از بلایت عافیتش ده، و خدا را بحق محمد و آل محمد؟ص؟  بخوان.

آیت الکرسی

اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَی الْقَیومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ               لا نَوْمٌ لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذی یشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ یعْلَمُ ما بَینَ أَیدیهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا یحیطُونَ بِشَی‏ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شاءَ وَسِعَ كُرْسِیهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ لا یؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِی الْعَظیمُ. 

سوره ناس
‏بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ‏

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذی یوَسْوِسُ فی‏ صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ (6)

سوره فلق‏

‏بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ‏

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ (2) وَ مِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ (3) وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِی الْعُقَدِ (4) وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ (5)

سوره اخلاص‏
‏بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ‏

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ یلِدْ وَ لَمْ یولَدْ (3) وَ لَمْ یكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ (4)

فاتحه الکتاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ (2) الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (3) مالِكِ یوْمِ الدِّینِ (4) إِیاكَ نَعْبُدُ وَ إِیاكَ نَسْتَعینُ (5) اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ (6) صِراطَ الَّذینَ أَنْعَمْتَ عَلَیهِمْ غَیرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیهِمْ وَ لاَ الضَّالِّینَ (7)

ده آیه اول یس
‏بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ‏

یس (1) وَ الْقُرْآنِ الْحَكیمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلینَ (3) عَلى‏ صِراطٍ مُسْتَقیمٍ (4) تَنْزیلَ الْعَزیزِ الرَّحیمِ (5) لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ (6) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى‏ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا یؤْمِنُونَ (7) إِنَّا جَعَلْنا فی‏ أَعْناقِهِمْ أَغْلالاً فَهِی إِلَى الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (8) وَ جَعَلْنا مِنْ بَینِ أَیدیهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَیناهُمْ فَهُمْ                           لا یبْصِرُونَ (9) وَ سَواءٌ عَلَیهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ                  لا یؤْمِنُونَ (10)

آیات سوره یس برای شفای مریض

وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ما ینْبَغِی لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَ قُرْآنٌ مُبِینٌ. لِینْذِرَ مَنْ كانَ حَیا وَ یحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِرِینَ. أَ وَ لَمْ یرَوْا أَنَّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَیدِینا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِكُونَ. وَ ذَلَّلْناها لَهُمْ فَمِنْها رَكُوبُهُمْ وَ مِنْها یأْكُلُونَ. 

وَ لَهُمْ فِیها مَنافِعُ وَ مَشارِبُ أَ فَلا یشْكُرُونَ. وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ ینْصَرُونَ. لا یسْتَطِیعُونَ نَصْرَهُمْ وَ هُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ. فَلا یحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ ما یسِرُّونَ. وَ ما یعْلِنُونَ أَ وَ لَمْ یرَ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِیمٌ مُبِینٌ. وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلًا وَ نَسِی خَلْقَهُ قالَ مَنْ یحْی الْعِظامَ وَ هِی رَمِیمٌ. قُلْ یحْییهَا الَّذِی أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ. الَّذِی جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ. أَ وَ لَیسَ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى‏ أَنْ یخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلى‏ وَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِیمُ. إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیئاً أَنْ یقُولَ لَهُ كُنْ فَیكُونُ. فَسُبْحانَ الَّذِی بِیدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَی‏ءٍ وَ إِلَیهِ تُرْجَعُونَ‏. 

دعای جبرئیل؟ع؟  برای استشفاء

· دعا های مذکور را با حضور قلب و یا بصورت دسته جمعی در کنا مریض بخوانید و در صورتی‌که شرایط مناسب باشد از مریض بخواهید تا همراهی نماید.
قَالَ الصَّادِقُ؟ع؟  حُمَّ رَسُولُ اللَّهِ؟ص؟  فَأَتَاهُ جِبْرِیلُ؟ع؟ یعُودُهُ وَ قَالَ:

حضرت صادق؟ع؟  فرمود: پیغمبر؟ص؟  گرفتار تب شد جبرئیل به عیادت حضرت آمد و خواند:
«بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِیكَ وَ بِسْمِ اللَّهِ أَشْفِیكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ یعْنِیكَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ شَافِیكَ بِسْمِ اللَّهِ خُذْهَا فَلْتَهْنِیكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ‏ فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ‏ لَتَبْرَأَنَّ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى»‏

به نام خدا ترا از هر بیمارى رنج آورى شفا میدهم به نام خدا كه خدا شفا بخش است، به نام خدا، بگیر شفا را، به نام خداوند رحمان و رحیم (قسم به منزلگاه ستارگان) كه به اذن خداى متعال خوب شوى. 

دعای دیگر از جناب جبرئیل ؟ع؟ 
‏ وَ دَخَلَ؟ص؟ عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَ هُوَ مُشْتَكٍ فَعَلَّمَهُ رُقْیةً عَلَّمَهَا إِیاهُ جِبْرِیلُ؟ع؟ :

و حضرت محمد؟ص؟  به یكى از اصحاب داخل شد كه بیمار بود، دعائى را كه جبرئیل به ایشان تعلیم كرده بود به او آموخت:

«بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِیكَ بِسْمِ اللَّهِ أَشْفِیكَ مِنْ كُلِّ إِرْبٍ‏ یؤْذِیكَ وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِی الْعُقَدِ وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ».

هدیه دیگر جبرئیل؟ع؟ 
مهج، مهج الدعوات‏ دَخَلَ النَّبِی؟ص؟  عَلَى فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ؟ع؟  فَوَجَدَ الْحَسَنَ؟ع؟ مَوْعُوكاً فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِی؟ص؟  فَنَزَلَ جَبْرَئِیلُ؟ع؟  فَقَالَ یا مُحَمَّدُ أَ لَا أُعَلِّمُكَ مَعَاذَةً تَدْعُو بِهَا فَینْجَلِی بِهَا عَنْهُ مَا یجِدُهُ قَالَ بَلَى قَالَ قُلِ:

رسول خدا؟ص؟ به خانه حضرت فاطمه(  آمد. امام حسن؟ع؟ را بیمار یافت و این منظره بر آن حضرت خیلی گران آمد. جبرئیل؟ع؟  نازل شد و گفت: یا محمد؟ص؟  تعلیم کنم تو را دعایی که با آن فرزندت از ناخوشی خلاص گردد، پس خواند:
«اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَلِی الْعَظِیمُ ذُو السُّلْطَانِ الْقَدِیمِ‏ وَ الْمَنِ‏ الْعَظِیمِ‏ وَ الْوَجْهِ‏ الْكَرِیمِ‏ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَلِی الْعَظِیمُ وَلِی الْكَلِمَاتِ التَّامَّاتِ وَ الدَّعَوَاتِ الْمُسْتَجَابَاتِ حُلَّ مَا أَصْبَحَ (بِفُلَانٍ)».

به جای بفلان نام بیمار را ذکر نمایید، مثلاّ بحسن

 فَدَعَا النَّبِی؟ص؟  ثُمَّ وَضَعَ یدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ فَإِذَا هُوَ بِعَوْنِ اللَّهِ قَدْ أَفَاقَ.
پس حضرت این دعا را خواند و دست خود را بر پیشانی امام حسن؟ع؟  گذاشت و شفا یافت.
باز تحفه جبرئیل ؟ع؟ 
عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِی: أَنَّ جَبْرَئِیلَ أَتَى النَّبِی؟ص؟  فَقَالَ: یا مُحَمَّدُ اشْتَكَیتَ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ:

همانا جبرییل نزد پیامبر؟ص؟  آمدند و گفتند ای محمّد؟ص؟  آیا بیماری؟ فرمودند بلی. پس جبرییل گفت: 
«بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِیكَ مِنْ كُلِّ شَی‏ءٍ یؤْذِیكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَینٍ حَاسِدٍ، وَ اللَّهُ یشْفِیكَ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِیكَ».

به نام خدا از هر چیزی که تو را اذیت کند افسونت میکنم، از شرّ هر کس و از چشم زخم هر حسود و خدا شفایت دهد، به نام خدا افسونت میکنم. 

ورد شفابخش جبرئیل ؟ع؟ 
مَرِیضاً فَقَالَ أَرْقِیكَ رُقْیةً عَلَّمَنِیهَا جَبْرَئِیلُ فَقَالَ نَعَمْ یا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: 

گفته شده که پیامبر مریضی را عیادت کرد پس فرمود: آیا برای تو دعایی بخوانم که جبرئیل به من یاد داده؟ گفت: آری یا رسول ‌الله. فرمود: 
«بِسْمِ اللَّهِ یشْفِیكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ یأْتِیكَ‏ وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِی الْعُقَدِ وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَد»َ.

به نام خدا، خدا تو را از هر دردی که به تو می‌آید شفا بدهد و از شرّ دمندگان در گره‌ها و از شرّ حسد کننده هنگامی‌که حسد می‌کند تو را حفظ کند.

دعا با نَفَس های شفابخش

· هر چه دل صافتر باشد دَم‌های شفابخش نافذتر و اثربخش تر خواهد بود.
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ؟ع؟  قَالَ‏ ضَعْ رَاحَتَكَ عَلَى فَمِكَ وَ قُلْ:

از امام باقر؟ع؟ : كف دست بر دهان بگذار و سه بار بگو: «بِسْمِ اللَّهِ»  و سه بار بگو: «بِجَلَالِ اللَّهِ» و سه بار بگو: «بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ» 
ثُمَّ امْسَحْ عَلَى رَأْسِ الَّذِی یشْتَكِی وَجْهَهُ یصْنَعُ ذَلِكَ أَشْفَقُ أَهْلِهِ عَلَیهِ‏

سپس سر بیمار را مسح کن كه این كار بر او بهترین فائده را خواهد بخشید.
مسح شفابخش

تَضَعُ یدَكَ عَلَى فَمِكَ وَ تَقُولُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

دستت را بر دهانت قرار بده و سه بار بخوان: 
«بِسْمِ اللَّهِ بِجَلَالِ اللَّهِ بِعَظَمَةِ اللَّهِ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى»

سپس دستت را بر موضع درد بگذار و بگو:

«بِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ»

سپس هفت بار میخوانی:

«اللَّهُمَّ امْسَحْ مَا بِی وَ تَقُولُ عِنْدَ الشِّفَاءِ إِذَا شَفَاهُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی خَلَقَنِی فَهَدَانِی وَ أَطْعَمَنِی وَ سَقَانِی وَ صَحَّحَ جِسْمِی وَ شَفَانِی لَهُ الْحَمْدُ وَ لَهُ الشُّكْر»

استشفاء و استعاذه
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا؟ع؟ قَالَ‏ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى الْمَرِیضِ فَقُلْ:

از امام؟ع؟ : چون بر بیمار وارد شوى بگو:
«أُعِیذُكَ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ مِنْ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَ مِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ» 

(براى تو از شرّ بزرگ و عرق بیمارى زا و از شرّ آتش سوزان به خداوند بزرگ و پروردگار عرش عظیم پناه میبرم).

دعا برای بیماری فرزند
الْحَسَنُ بْنُ أَبِی نُعَیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ؟ع؟قَالَ‏ اشْتَكَى بَعْضُ وُلْدِهِ فَقَالَ لَهُ یا بُنَی قُلِ:

از امام ششم؟ع؟ : بیكى از فرزندانش كه بیمار شده بود فرمود: پسرم بگو: 
 «اللَّهُمَّ اشْفِنِی بِشِفَائِكَ وَ دَاوِنِی بِدَوَائِكَ وَ عَافِنِی مِنْ بَلَائِكَ فَإِنِّی عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدَیكَ»

(خداوندا به شفاى خود شفایم ده و به دواى خود درمانم بخش و از بلاى خود عافیتم ده كه من بنده و زاده بنده توام).
دعا با مشارکت دست راست

عَنِ النَّبِی‏؟ص؟  عَلَّمَهُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ مِنْ وَجَعٍ فَقَالَ اجْعَلْ یدَكَ الْیمْنَى عَلَیهِ وَ قُلْ:

یكى از اصحاب به نبى اكرم‏؟ص؟  از بیمارى خود سخن گفت: حضرت فرمود: دست راست بر جاى مرض بنه و بگو:
«بِسْمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ قُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ»

· خدایا سلامتی بنده ات را بازگردان تا خار چشم دشمنان تو و فزونی روشنایی عبادت و بندگی‌‌ات باشد.
وَ عَنْهُ‏؟ص؟  قَالَ‏ مَنْ عَادَ مَرِیضاً فَلْیقُلْ:

و از آن حضرت‏؟ص؟ : هر كس به عیادت بیمارى میرود بگوید: 
«اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ ینْكِی لَكَ عُدُّواً وَ یمْشِی لَكَ إِلَى الصَّلَاةِ»

 (خداوندا بنده‏ات را شفا ده تا با دشمنت در افتد و براى تو به نماز برود).
· خدایا شفا در دستان رحمت و قدرت توست، جان بیمار را به نور شفایت آباد فرما.
وَ رُوِی أَنَّهُ قَالَ‏؟ص؟  كَانَ یقُولُ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِیضٍ:

و روایت است كه آن حضرت چون بعیادت بیمارى میرفت می فرمود: 
 «أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ بِیدِكَ الشِّفَاءُ لَا كَاشِفَ لِلْبَلَاءِ إِلَّا أَنْتَ‏»

(اى پروردگار مردم، بیمارى را بر طرف كن، كه شفاء تنها به دست توست و جز تو كسى رفع بلا نتواند).

· خدایا درد و بیماری فقط به فرمان تو خاموش شود، فرمان بده ای فرمانده درد و درمان.
أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِی        لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا یغَادِرُ سُقْماً اللَّهُمَّ أَصْلِحِ الْقَلْبَ وَ الْجِسْمَ وَ اكْشِفِ السُّقْمَ وَ أَجِبِ الدَّعْوَةَ.

اى پروردگار ناس شفا ده كه تو شافى هستى كه جز از تو شفائى نباشد شفائى كه دردى باقى نگذارد، خداوندا دل و جسم را سلامت بخش و بیمارى‏ را ببر و دعا را مستجاب كن.

· ای مریض! نترس که طبیب، خدای مهربان است. پروردگار عرش عظیم به بنده فقیر و افتاده در فرش شفا دهد!
وَ قَالَ النَّبِی‏؟ص؟ ‏ مَنْ دَخَلَ عَلَى مَرِیضٍ لَمْ یحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ:

هر کس بر مریضی که اجلش فرا نرسیده وارد شود پس این دعا را بخواند: 
«أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِیمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ أَنْ یشْفِیكَ».

(از خداوند بزرگ و پروردگار عرش عظیم میخواهم كه تو را شفا دهد). مریض خوب خواهد شد.

دعایی با نَفَس محمدی؟ص؟ 
· طبیبا بیمار به آستان بابت ایستاده و با ذلّت از درگاه عزّتت اذن شفا میطلبد. 
عَنْ عَلِی؟ع؟  قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ؟ص؟  إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِیضٍ قَالَ: أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ الْبَأْسِ، وَ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِی لَا شَافِی إِلَّا أَنْتَ.

وقتی رسول خدا بر مریضی وارد می شدند می فرمودند:
«أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ الْبَأْسِ، وَ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِی لَا شَافِی إِلَّا أَنْتَ».

رنج و ناراحتی را برطرف کن، ای پروردگار رنج و ناراحتی، شفابخش چرا که تنها تویی شافی و هیچ شفا دهنده ای جز تو نیست.

دعایی با عطر محمدی؟ص؟ 
عَنِ النَّبِی؟ص؟ : مَا دَعَا عَبْدٌ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ لِمَرِیضٍ إِلَّا شَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا لَمْ یقْضَ أَنَّهُ یمُوتُ مِنْهُ وَ هُنَّ.
هیچ بنده‌ای با این کلمات برای بیماری دعا نکرد مگر آنکه خدای تعالی او را شفا داد تا آن زمانی که حکم مردنش صادر نشده است و آن‌ها. 
« أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِیمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ‏ أَنْ‏ یشْفِیك‏».

«مسئلت می‌کنم از خدای عظیم، پروردگار عرش عظیم، تا تو را شفا دهد.»

وَ قَالَ؟ص؟ : مَا قَالَ عَبْدٌ عِنْدَ امْرِئٍ مَرِیضٍ: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِیمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ. أَنْ یشْفِیكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِلَّا عُوفِی‏.

و فرمود: هیچ شخصی نزد مریض هفت بار نمی‌گوید، مگر اینکه شفا می‌یابد.
«أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِیمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ. أَنْ یشْفِیكَ»

 از خداوند بزرگ که پروردگار عرش بزرگ است می‌خواهم که تو را شفا بدهد.
· خدایا درد و بیماری را اسباب اجر و مزد عظیم بندگی‌ات قرار ده.
وعاد؟ص؟  آخر فقال : 

پیامبر خدا؟ص؟  در دعاى خود به هنگام عیادت یك بیمار:

اللّهُمَّ آجِرهُ عَلى وَجَعِهِ، وعافِهِ إلى مُنتَهى أجَلِهِ.

خداوندا! او را بر دردش پاداش ده، و او را تا پایان عمرش عافیت عطا كن.
· خدایا فرمانت را صادر فرما تا درد و بیماری بگریزد.
وَ كَانَ؟ص؟  إِذَا أَتَى مَرِیضاً قَالَ:

 «أَذْهِبِ الْوَسْوَاسَ وَ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ وَ أَنْتَ الشَّافِی لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ‏»

اسْكُنْ أَیهَا الْوَجَعُ

   وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصیبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَیدیكُمْ وَ یعْفُوا عَنْ كَثیرٍ.

این دعا را برای مریض بخوان: 

«اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِی كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ عَلَى نَبِیكَ الْمُرْسَلِ‏ وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَیدِیكُمْ وَ یعْفُوا عَنْ كَثِیرٍ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْ هَذَا الْمَرَضَ مِنَ الْكَثِیرِ الَّذِی تَعْفُو عَنْهُ وَ تُبْرِئُ مِنْهُ اسْكُنْ أَیهَا الْوَجَعُ وَ ارْتَحِلِ السَّاعَةَ عَنْ هَذَا الْعَبْدِ الضَّعِیفِ سَكَّنْتُكَ وَ رَحَّلْتُكَ بِالَّذِی سَكَنَ لَهُ مَا فِی اللَّیلِ وَ النَّهارِ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ»

‏اگر با یکبار خواندن درد برطرف نشود، تکرار کنید تا درد از بین برود.

ترجمه دعاء:خداوندا در کتاب نازل شده بر رسولت فرمودی: و هر آنچه از مصیبت به شما برسد بخاطر چیزهایی است که خودتان آن را به دست آورده‌اید و از بسیاری از آنها می‌گذرد. پروردگارا پس بر محمد و آل محمّد صلوات بفرست و این مریض را از از آن بسیاری قرار ده که آن را عفو می‌فرمایی و از او برطرفش می‌سازی. بایست ای درد! و فوراً  این بنده ضعیف را ترک کن. ساکنت ساختم تو را و تو را خارج نمودم به کمک آن کسی که آرمیده برای او (تسلیم اوست) هر آنچه در شب و روز است و او شنوا و داناست.

· اشْفِهِ بِشِفَائِكَ وَ دَاوِهِ بِدَوَائِكَ

خواندن این دعا برای مریض مستحب است:

«اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا بَینَهُنَّ وَ مَا تَحْتَهُنَّ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اشْفِهِ بِشِفَائِكَ وَ دَاوِهِ بِدَوَائِكَ وَ عَافِهِ مِنْ بَلَائِكَ وَ اجْعَلْ شِكَایتَهُ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ وَ مَا بَقِی.»

ترجمه دعا: خداوندا! ای پروردگار آسمانهای هفت گانه و پروردگار زمین های هفت گانه و آنچه در درون آنهاست و آنچه در میانشان است و آنچه در زیر آنهاست و ای پروردگار عرش عظیم! صلوات بفرست بر محمّد و آل محمد ؟ص؟  و با درمانت درمانش کن و با دارویت دوایش کن و از بلایت عافیتش بخش و شکایت او را کفّاره گناهان گذشته و مانده او قرار ده.
به بیمار توصیه نمایید دعای 15 صحیفه سجادیه را عارفاً بِحَقِّهِ قرائت کند. و یا شما به نیابت از او بخوانید.

(وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ؟ع؟  إِذَا مَرِضَ أَوْ نَزَلَ بِهِ كَرْبٌ أَوْ بَلِیةٌ:)

(1) اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا لَمْ أَزَلْ أَتَصَرَّفُ فِیهِ مِنْ سَلَامَةِ بَدَنِی، وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَحْدَثْتَ بِی مِنْ عِلَّةٍ فِی جَسَدِی (2) فَمَا أَدْرِی، یا إِلَهِی، أَی الْحَالَینِ أَحَقُّ بِالشُّكْرِ لَكَ، وَ أَی الْوَقْتَینِ أَوْلَى بِالْحَمْدِ لَكَ (3) أَ وَقْتُ الصِّحَّةِ الَّتِی هَنَّأْتَنِی فِیهَا طَیبَاتِ رِزْقِكَ، وَ نَشَّطْتَنِی بِهَا لِابْتِغَاءِ مَرْضَاتِكَ وَ فَضْلِكَ، وَ قَوَّیتَنِی مَعَهَا عَلَى مَا وَفَّقْتَنِی لَهُ مِنْ طَاعَتِكَ (4) أَمْ وَقْتُ الْعِلَّةِ الَّتِی مَحَّصْتَنِی بِهَا، وَ النِّعَمِ الَّتِی أَتْحَفْتَنِی بِهَا، تَخْفِیفاً لِمَا ثَقُلَ بِهِ عَلَی ظَهْرِی مِنَ الْخَطِیئَاتِ، وَ تَطْهِیراً لِمَا انْغَمَسْتُ فِیهِ مِنَ السَّیئَاتِ، وَ تَنْبِیهاً لِتَنَاوُلِ التَّوْبَةِ، وَ تَذْكِیراً لِمَحْوِ الْحَوْبَةِ بِقَدِیمِ النِّعْمَةِ (5) وَ فِی خِلَالِ ذَلِكَ مَا كَتَبَ لِی الْكَاتِبَانِ مِنْ زَكِی الْأَعْمَالِ، مَا لَا قَلْبٌ فَكَّرَ فِیهِ، وَ لَا لِسَانٌ نَطَقَ بِهِ،                  وَ لَا جَارِحَةٌ تَكَلَّفَتْهُ، بَلْ إِفْضَالًا مِنْكَ عَلَی، وَ إِحْسَاناً مِنْ صَنِیعِكَ إِلَی. (6) اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ حَبِّبْ إِلَی مَا رَضِیتَ لِی، وَ یسِّرْ لِی مَا أَحْلَلْتَ بِی، وَ طَهِّرْنِی مِنْ دَنَسِ مَا أَسْلَفْتُ، وَ امْحُ عَنِّی شَرَّ مَا قَدَّمْتُ، وَ أَوْجِدْنِی حَلَاوَةَ الْعَافِیةِ، وَ أَذِقْنِی بَرْدَ السَّلَامَةِ، وَ اجْعَلْ مَخْرَجِی عَنْ عِلَّتِی إِلَى عَفْوِكَ، وَ مُتَحَوَّلِی عَنْ صَرْعَتِی إِلَى تَجَاوُزِكَ، وَ خَلَاصِی مِنْ كَرْبِی إِلَى رَوْحِكَ، وَ سَلَامَتِی مِنْ هَذِهِ الشِّدَّةِ إِلَى فَرَجِكَ‏ (7) إِنَّكَ الْمُتَفَضِّلُ بِالْإِحْسَانِ، الْمُتَطَوِّلُ بِالامْتِنَانِ، الْوَهَّابُ الْكَرِیمُ، ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ‏.
دعای پانزده صحیفه سجادیه و این دعا از حضرت امام سجاد؟ع؟  است زمانیكه مریض می‌شدند و یا غم و غصه‌ی شدید و یا مصیبت طاقت فرسایی به آن حضرت می‌رسید این دعا را می‌خواندند.

پروردگارا، حمد و ستایش تنها شایسته‌ی توست، حمدت میکنم، بخاطر آنكه پیوسته از سلامتی بدن               بهره‌مند بودم و بار دیگر حمدت میکنم، بخاطر آنكه آسیبی را در بدنم ایجاد فرمودی و حالم را تغییر دادی.

هر چند با زیركی،  فكر و اندیشه خود را به كار می‌اندازم، ولی نمی‌دانم ای خدای من، كه كدامیك از این دو حالت (سلامتی یا مرض) برای شكر نمودن بسوی تو شایسته‌تر است، و نمی‌دانم كه كدامیك از این دو وقت، برای حمد نمودن به سوی درگاهت بهتر است .

آیا در زمان صحت و سلامتی (تو را افزون ستایشت كنم و شكر ترا از حد بگذرانم) كه در آن از روزی‌های پاكیزه‌ات گوارایم ساختی و برای به دست آوردن رضایت و فزونی نعمتت با نشاطم ساختی، و با آن قوتم بخشیدی، برای اطاعت و بندگی‌ات موفقم نمودی و یا اینکه  ای خدای من، در آن وقت بیماری و درد ( تو را بیش‌تر حمد و شكرت نمایم) كه بوسیله آن مرا از هر زشتی گناه و عیب پیراسته‌ام نمودی و نعمت‌هائی كه بخاطر آن برایم تحفه‌ دادی .

(این درد و مرض و گرفتاری) بخاطر سبك شدن از آن خطاهائی بود كه بر پشتم سنگینی می‌كرد و بخاطر پاك و پاكیزه شدن از آن زشتی‌هائی که در آن فرو رفته بودم و بخاطر بیدار شدن برای دستیابی به توبه بود، و یاد و تذكری بود برای محو و نابود نمودن گناهانی كه بایستی از آنها دوری می‌گزیدم، بواسطه یادآوری نعمت دیرینه‌ات .

و آنچه را كه نویسندگان اعمال در خلال بیماری و گرفتاری برای من از اعمال پاكیزه و با بركت نوشتند، آنچیزهائی را كه هیچ قلبی را توان تفكر در آن نیست ( به هیچ قلبی خطور نکرده )، و هیچ زبانی به آن گویا نگشته‌، و هیچ عضوی از اعضای بدنم آنرا به رنج و مشقت بدست نیاورده‌، بلكه این، بخاطر نیكوئی عظیم از جانب تو بر من و احسانی از زیبائی رفتارت نسبت به من است .

ای پروردگار من، اگر حقیقت آنستكه یافتم،  پس صلوات بفرست بر محمد و خاندانش، و نسبت به من آنچه را كه برایم می‌پسندی، محبوبم بگردان، و  برای من آنچه را كه به من وارد ساختی، آسان‌ساز،  و از آلودگی آنچه را كه پیش‌تر انجام داده‌ام، پاكیزه‌ام كن و از من قباحت آنچه را كه مقدمش داشتم، نابود کن .

و با شیرینی عافیت كامیابم ساز و خنكی سلامتی را بچشانم و گریزگاهم را از علت و بیماری  به سوی عفو خودت و دگرگونی‌ام را از زمین افتادنم را به سوی گذشت خودت، خلاصی قرار ده، و از رنج و مشقت شدیدم، به سوی راحتی و آسایشت رهائی، و از این رنج سخت، به سوی گشایش خودت سلامتی‌ام ده.

همانا توئی به نیكوئی و به وفور  بخشنده، نعمت‌های سنگین را به گستردگی‌ عطا کننده، به زیبائی و به زیادی  بخشنده، صاحب جلالت و كرامت.

یا كَاشِفَ ضُرِّ أَیوبَ یا رَاحِمَ‏ عَبْرَةِ دَاوُدَ یا رَادَّ حُزْنِ یعْقُوبَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیهِ یا مُجِیبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّینَ یا مُنَفِّسَ هَمِّ الْمَهْمُومِینَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اكْشِفْ عَنَّا كُلَّ ضُرٍّ وَ نَفِّسْ عَنَّا كُلَّ هَم ‏
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� - الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 117 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.


� - الأمالي (للطوسي) ؛ النص ؛ ص639  طوسى، محمد بن الحسن، 1جلد، دار الثقافة - قم، چاپ: اول، 1414ق.


� - نهج الفصاحة (مجموعه كلمات قصار حضرت رسول ؟ص؟)؛ ص232 پاينده، ابو القاسم، 1جلد، دنياى دانش - تهران، چاپ: چهارم، 1382ش.


�- مكارم الأخلاق ؛ ص361 طبرسى، حسن بن فضل، 1جلد، شريف رضى - قم، چاپ: چهارم، 1412 ق / 1370 ش.


� - نهج الفصاحة (مجموعه كلمات قصار حضرت رسول ؟ص؟)؛ ص232 پاينده، ابو القاسم، 1جلد، دنياى دانش - تهران، چاپ: چهارم، 1382ش.


� - الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 118 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.


� - الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 118 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.


� -  گزيده كافى ؛ ج‏2 ؛ ص122


� - الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏3 ؛ ص118 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.


� - الجامع الصغير - جلال الدين السيوطي - ج 1 - ص 96


� - طب الأئمة ؟عهم؟ ؛ ص106 ابنا بسطام، عبد الله و حسين، 1جلد، دار الشريف الرضي - قم، چاپ: دوم، 1411 ق.


� - طب الأئمة؟عهم؟ ؛ ص106 ابنا بسطام، عبد الله و حسين، 1جلد، دار الشريف الرضي - قم، چاپ: دوم، 1411 ق.


� - دعائم الإسلام ؛ ج‏1 ؛ ص218 ابن حيون، نعمان بن محمد مغربى، 2جلد، مؤسسة آل البيت ؟عهم؟ - قم، چاپ: دوم، 1385ق.


� - معدن الجواهر و رياضة الخواطر ؛ ص33 كراجكى، محمد بن على، 1جلد، المكتبة المرتضوية - تهران، چاپ: دوم، 1394ق / 1353ش.


� - الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏6 ؛ ص396 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.


� - الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 117 كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.


� - طب النبي ؟ص؟ ؛ ص32 مستغفرى، جعفر بن محمد،1جلد، مكتبة الحيدرية - نجف، چاپ: اول، 1385 ق.


� - بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏59 ؛ ص302 مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، 111جلد، دار إحياء التراث العربي - بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.


� - مكارم الأخلاق ؛ ص390 طبرسى، حسن بن فضل، 1جلد، شريف رضى - قم، چاپ: چهارم، 1412 ق / 1370 ش.


� -بقره (255)


� - مكارم الأخلاق ؛ ص390 طبرسى، حسن بن فضل، 1جلد، شريف رضى - قم، چاپ: چهارم، 1412 ق / 1370 ش.


� -(سوره یس 69-83)


� - مكارم الأخلاق ؛ ص391 طبرسى، حسن بن فضل، 1جلد، شريف رضى - قم، چاپ: چهارم، 1412 ق / 1370 ش.


� - مكارم الأخلاق ؛ ص392 طبرسى، حسن بن فضل، 1جلد، شريف رضى - قم، چاپ: چهارم، 1412 ق / 1370 ش.


� - بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏92 ؛ ص36 مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، 111جلد، دار إحياء التراث العربي - بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.


� - الأمالي (للطوسي) ؛ النص ؛ ص638  طوسى، محمد بن الحسن، 1جلد، دار الثقافة - قم، چاپ: اول، 1414ق.


� - طب النبي ؟ص؟؛ ص32  مستغفرى، جعفر بن محمد، 1جلد، مكتبة الحيدرية - نجف، چاپ: اول، 1385 ق.


� - مكارم الأخلاق ؛ ص392 طبرسى، حسن بن فضل، 1جلد، شريف رضى - قم، چاپ: چهارم، 1412 ق / 1370 ش.


� - مكارم الأخلاق ؛ ص393 طبرسى، حسن بن فضل، 1جلد، شريف رضى - قم، چاپ: چهارم، 1412 ق / 1370 ش.


� - مكارم الأخلاق ؛ ص392 طبرسى، حسن بن فضل، 1جلد، شريف رضى - قم، چاپ: چهارم، 1412 ق / 1370 ش.


� - مكارم الأخلاق ؛ ص392 طبرسى، حسن بن فضل، 1جلد، شريف رضى - قم، چاپ: چهارم، 1412 ق / 1370 ش.


� - مكارم الأخلاق ؛ ص392 طبرسى، حسن بن فضل، 1جلد، شريف رضى - قم، چاپ: چهارم، 1412 ق / 1370 ش.


� - مكارم الأخلاق ؛ ص392 طبرسى، حسن بن فضل، 1جلد، شريف رضى - قم، چاپ: چهارم، 1412 ق / 1370 ش.


� - مكارم الأخلاق ؛ ص392 طبرسى، حسن بن فضل، 1جلد، شريف رضى - قم، چاپ: چهارم، 1412 ق / 1370 ش.


� - مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج 2؛ ص 90 نوری، حسین بن محمد تقی، 28 جلد، مؤسسة آل البیت ؟عهم؟ - قم، چاپ: اول، 1408 ق.


� - الأمالي (للطوسي) ؛ النص ؛ ص638  طوسى، محمد بن الحسن، 1جلد، دار الثقافة - قم، چاپ: اول، 1414ق.


�. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج 2؛ ص 90 نوری، حسین بن محمد تقی، 28 جلد، مؤسسة آل البیت ؟عهم؟ - قم، چاپ: اول، 1408 ق.


�. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج 2؛ ص 90 نوری، حسین بن محمد تقی، 28 جلد، مؤسسة آل البیت ؟عهم؟ - قم، چاپ: اول، 1408 ق.


� - التذكرة الحمدونية - ابن حمدون - ج 4 - ص 333


� - طب النبي ؟ص؟ ؛ ص32 مستغفرى، جعفر بن محمد،1جلد، مكتبة الحيدرية - نجف، چاپ: اول، 1385 ق.


� - الشورى30 


� - المصباح للكفعمي (جنة الأمان الواقية) ؛ ص152 كفعمى، ابراهيم بن على عاملى،1جلد، دار الرضي (زاهدي) - قم، چاپ: دوم، 1405 ق.


� - بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏78 ؛ ص225 مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، 111جلد، دار إحياء التراث العربي - بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.
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